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  زندگی روزمره و فرهنگ اشیاء
  )به سوی صورت بندی مسأله ( 

  بوریس آرواتف
  ی وحید ولی زاده ترجمه

  ) کریستینا کیایراز برگردان انگلیسی(
  
  

  شیء و فرهنگ پرولتری -1
  

بیشتر مارکسیست هایی که به مسأله فرهنگ پرولتاریایی می پردازند، آن را در سطوح 
ا حداقل ایدئولوژی را به عنوان نقطه عزیمت بررسی  و یکردهکاملا ایدئولوژیک بررسی 
در درون قلمروی مارکسیستی دیدگاه های مسلط درباره . های خود به کار می برند

هر زمان که رفقا به تبیین . فرهنگ با ایدئولوژی گرایی خاصی مشخص می شوند
زش های فرآیندهای اجتماعی و از جمله فرآیندهای فرهنگی می پردازند، از تولید ار

با این حال به محض اینکه تلاش می کنند پیوند سازمانی میان . مادی می آغازند
 متفاوت فرهنگ را توضیح دهند، موضع معمول مادی گرا و تاریخی گرای شکل های

 از یدر نتیجه از نظر آنها آگاهی اجتماعی به مثابه شکل. خود را کنار می گذارند
رد، در حالیکه فرهنگ مادی فرعی تلقی می فرهنگ در جایگاهی رفیع قرار می گی

 تنگ نظرانه ی جامعه را تنها در معنای تکنیکی آنها نظام ،در افراطی ترین موارد. شود
معنای یعنی . استروابط اقتصادی شکل دهنده ی نظامی تحلیل می کنند که 

  .محدودی از نظام روابط اقتصادی به مثابه نیروی محرکه جامعه
ا یک موتور محرک تکنولوژی صرف آشکار را نادیده خواهیم گرفت که ما این واقعیت

.  اجتماعی نیز هست که این موتور درون آن حرکت می کند-نیست بلکه فرمی مادی

که تمام تولید » فرهنگ مادی « اما بایست با قاطعیت تأکید کنیم که مفهوم 
بل ملاحظه ای از مفهوم  و توزیع و  مصرف آن را در بر می گیرد، به طور قاتکنولوژیک
 ، یک جامعهفرهنگ مادیِ. ، بویژه در تفسیر متعارف آن، گسترده تر استتکنولوژی

 مادی اجتماعا سودمندی که فرم هاینظامی عمومیت یافته از اشیاء است، یعنی 
فرهنگ .  طبیعی آفریده شده اندفرم هایتوسط انسانها و از طریق دگرگون کردن 

از دیدگاه فرهنگ مادی، هر .  ارزش های مادی استصرفِمادی هم تولید و هم م
.  را بیان می کند و هم فرم مصرفی و روزمره راتکنیکی هم فرم تولیدی و ،ماشینی

 به مثابه یک کل، هم ابزار و هم شرایط کار اجتماعی است، شرط فرمال و تکنولوژی
  . روزمره آن

، بلکه کل تکنولوژینه تنها از آنجا که پدیده فرهنگ را بررسی می کنیم، بایست 
تنها چنین تحلیلی . تمامیت اشکالی که اشیاء می توانند به خود بگیرند را تحلیل کنیم

آگاهی اجتماعی و زندگی روزمره در جامعه در فرآیندهای تولید . می تواند کامل باشد
 مصرف اجتماعی مقدم فرم هایبدیهی است که . مادی و مصرف مادی شکل می گیرد

 می شوند، اما بدون مطالعه مستقیم آنها، فهم فرهنگی معیند بلکه توسط تولید نیستن
 هم جهان آتی ، واسطهبه صورت بیآنها . سبک جامعه به مثابه یک کل ناممکن است

 نسانهاتیپ فرهنگی ا. جامعه را و هم مهمتر از آن، جهان ادراک آن را متأثر می کنند
اخته می شود، درست همانطور که تیپ توسط تمام چیزهای مادی پیرامون او س

  .مادی آن ساخته می شودی فرهنگی جامعه توسط کل سازه 
  ی مهم ترین و تعیین کننده ترین رابطه،رابطه افراد و اجتماع با اشیاء، بنیادی ترین

اگر . این تز مستقیما از نظریه ماتریالیسم تاریخی استخراج می شود. اجتماعی است
طه انسان ها با اشیاء شناخته نشده و یا تنها به صورت جزئی و به تاکنون اهمیت راب

عنوان رابطه با ابزار تولید شناخته شده است، به این دلیل است که تاکنون 
 حوزه یاین جهان به دو .  اشیاء را شناخته اندمارکسیست ها تنها جهان بورژواییِ
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شیاء روزمره تجزیه و  و قلمروی اتکنیکیشدیدا مرز بندی شده ی قلمروی اشیاء 
قلمروی دوم به عنوان اشکالی ایستا و فرعی کاملا بیرون از قلمروی . تقسیم شده است

 به عنوان جهانی از صرفادر نتیجه جهان اشیاء نه . ملاحظات علمی قرار گرفته است
. نگریسته نشده است های مادی فرمفرآیندهای مادی، بلکه به عنوان جهانی از 

 بنابراین.  نیز مورد توجه قرار نگرفته استی تکنولوژیروزمره / فرمالدرنتیجه ویژگی 
 مارکسیست ها، کل قلمروی آگاهی اجتماعی و بسیاری از جنبه  بسیاری ازدر اذهان

از جهان )  نهادی، هنری و روزمره -یعنی کنش های اجتماعی( های کنش اجتماعی 
ولید بسیار دور و روبنایی ملاحظه پیوند اشیاء با ت. اشیاء منقطع و در هوا معلق اند

واقعی میان آنها که در اشکال مادی مصرف ی شده، در حالیکه رابطه ی بی واسطه 
مولد و مصرف محض تجسم یافته است، چندان ملاحظه نشده و یا اصلا مورد توجه 

  . قرار نگرفته است
ورت به صو  فرهنگی که توسط طبقه کارگر یعنی ساخت ( فرهنگ پرولتریساخت

 گسست میان اشیاء و انسان ها از میان برداشتن نیازمند )می یابدآگاهانه سازمان 
 بنای دیدگاه ،این آفرینشپیشفرض بعلاوه، . است که ویژگی بارز جامعه بورژوایی است

 که کل جهان اشیاء را همچون شالوده ی فرم سازِ مادی استروش شناختی واحدی 
عمل و نه در عرصه ی این دوگانگی اشیاء را نه در جامعه پرولتری . فرهنگ می شناسد

برعکس، این جامعه به لحاظ بلکه . آگاهی به رسمیت نخواهد شناختعرصه ی 
بنابراین تا زمانیکه این تزهای . ایدئولوژیک از ژرف ترین معنای اشیاء آکنده خواهد شد

 از فرهنگ فرم هاییعمومی و نیز تحقق مادی آنها خاموش می مانند، بایست با آن 
. مادی که در گذشته توسط بشریت متحقق شده است به صورت نقادانه مقایسه شود

با شناخت انواع روابط موجود میان انسانها و اشیاء، با شناخت بستر تاریخی این روابط، 
قادر خواهیم بود حتی به صورت بسیار کلی گرایشات در حال رشد فرهنگ مادی 

  . پرولتری را پیش بینی کنیم

 ، مادی فرهنگ، دقیقا به مثابه فرم هافرم های. این چشم اندازها اهمیت بسیاری دارند
 جدا از هم هستند، بازنمایی کننده ی نیروی فوق بنیادینکه در واقع شکل بندی های 

شناخت . العاده محافظه کاری اند که با عنوان زندگی روزمره شناخته می شود
مادی به معنای توانمند شدن جهت ی روزمره گرایشات در حال تکوین در زندگی 

هدایت آنها و دگرگون کردن نظام مند آنهاست، یعنی تبدیل زندگی روزمره از نیرویی 
این مسأله به نوبه خود اصلاح ترقی خواهانه دو عرصه . محافظه کار به نیرویی مترقی

  .ی کنددیگر زندگی روزمره یعنی عرصه اجتماعی و عرصه ایدئولوژیک را تضمین م
 فرآیند انحلال با تداوم.  استوجود ثابت و قالبی فرم هایزندگی روزمره شامل 

که در آن زندگی روزمره به مرحله  ( ساخت زندگی روزمرهی دگرگون،مرزهای طبقاتی
به ،  وجودهمراه با دگرگونی)  تحول می یابدای ارگانیک، مداوم و انعطاف پذیر 
. مرویی خاص از زندگی اجتماعی منتهی می شودبرچیدن زندگی روزمره به عنوان قل

 مفهوم زندگی روزمره در تقابل با مفهوم کار شکل گرفته دلیل این مسĤله آن است که
است، همانطور که مفهوم فعالیت مصرفی در تقابل با مفهوم فعالیت های تولیدی، و 

چنین . استمفهوم ایستایی اجتماعی در تقابل با مفهوم پویایی اجتماعی شکل گرفته 
 طبقاتی ممکن شده است که مشخصه -تکنیکیتمایزاتی تنها بر شالوده ی تمایزیابی 

در جامعه .  آنس تولیدأی نظام سرمایه داری است با کارمندان ارشد مدیریتی در ر
پرولتاریایی، و حتی بیش از آن در جامعه سوسیالیستی، که تولید مستقیما تمام جنبه 

کل می دهد، زندگی روزمره ی ایستای مصرفی ناممکن های فعالیت انسانی را ش
. پیش بردن این تحول وظیفه واقعی سازندگان فرهنگ پرولتاریایی است. خواهد شد

 مادی دنبال می ی زندگی روزمره فرم هایراه حل این مشکل تاریخی تنها از طریق 
ه در نوشته حاضر تلاشی است برای روشن ساختن مسائل متعدد زندگی روزمر. شود

رابطه با مسائل فرهنگ اشیاء، با این نگاه که این مسائل نیازهای فوری ساختمان 
  .فرهنگی پرولتری است
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  اشیاء در دستان بورژوازی -2
  

در این بخش تلاش خواهیم کرد تحلیلی شتابزده از فرهنگ بورژوایی اشیاء ارائه دهیم، 
شکل بندی با  همزیستی نیز درآنگونه که در میانه قرن پیش شکل گرفته و تا امروز 

  . های نوین فرهنگی در مقیاس وسیعی وجود دارد
خصوصی و خانگی شده ی ابزار تولید باعث عروج زندگی روزمره بر مالکیت خصوصی 

این مسأله نه تنها به استقرار تفاوت طبقاتی منجر شده، بلکه بیشترین تفکیکِ . است
به عنوان نظامی از  (ا از نظام مصرفر) به عنوان یک نظام جمعیِ ماشینی (نظام تولید

 عرصه ی توزیع وجود دارد که ،بین این دو.  به همراه داشته است)بهره گیری فردی
در نتیجه، هم .  درصد آن در مقام بازار خود به خود سازمان یافته عمل می کند90

  .جهان اشیاء و هم جهان انسان ها متمایز و منفک از یکدیگر شده اند
ه ویژه در آخرین مرحله سرمایه داری مالی، هیچ گونه تماس فیزیکی بورژوازی، ب

 است فرم هاییتماس آنها تنها با آن . مستقیمی با تولید ارزش های مادی نداشته است
در وهله نخست یعنی  –که اشیاء هنگام آرایش حوزه ی مصرف به خود می گیرند 

درنتیجه کاراکتر . د مصرف محض و تا حدی نیز آنچه مصرف مولد نامیده می شو
فرهنگی بورژوازی از این منظر کاملا توسط نقش و کارکردی تعریف می شود که در 

اشیاء در زندگی روزمره ی خصوصی، ایفا ) اشیاء در بازار و ب) زندگی او از طریق الف
به سادگی می توان نشان داد که مورد اول اهمیت راهبردی دارد چرا که در . می شود

خصوصی شهری، زندگی روزمره ی مصرف محض، ی ، زندگی روزمره سرمایه داری
 .دقیقا تحت سیطره ی بازار و کاملا به آن وابسته است

بورژوازی با اشیاء در وهله نخست و پیش از هر چیز در ظاهر آن به صورت یک کالا، 
 از این رابطه ی کالایی با شیء نه تنها. به صورت ابژه ی خرید و فروش سر و کار دارد

مادی پیرامونی در میان -طریق کنش های خانگی، بلکه در تمام محیط اجتماعی

 خیابان شهر سرمایه داری، خیابانی است که در آن اشیاء خرید. بورژواها رشد می کند
خیابان قیمت .  کالاها استنمایشگرخیابان مغازه ها و ویترین های . و فروش می شوند

در .  که از آگاهی مصرف کننده پنهان استها ست، سرچشمه های رازآلودی است
در ظرفیت یک ارزش مبادله ی غیر . اینجا شیء بدل به یک مقوله انتزاعی می گردد

مادی پدیدار می گردد و در نظر تجار و صاحبان صنایع به صورت برهنه و در نتیجه به 
  .صورت ابزارهای انتزاعی انباشت پدیدار می گردد

 مادی بورژوایی شالوده ی روابط آن با اشیاء را یوزمره این خصلت کالایی زندگی ر
شیء به عنوان یک مقوله ی غیر مادی، به عنوان مقوله ای از مصرف . شکل می دهد
 از جدا از پویایی های مادی خود، جدااز وجود آفرینشگر خود، جدا محض، شیء 

ستا و در نتیجه فرآیند اجتماعی تولید آن، شیء به مثابه چیزی تکمیل شده، ثابت، ای
  .مرده، این خصلت نمای فرهنگ مادی بورژوازی است

بورژوازی اشیاء را از بیرون، از جهان ناآشنا و در نتیجه برای او بی اهمیت واقعیت 
از نظر بورژوازی شیء تنها تا زمانی وجود دارد که او بتواند . تولیدی تصاحب می کند

.  سازمان دهی زندگی روزمره به کار بردسود از آن بیرون بکشد و یا آن را به منظور
مادی خویش تعیین می ی این مسأله روش های او را در شکل دهی به زندگی روزمره 

 ،»فضای پر اثاثیه«، »فضای خالی از تزئین«، »اتاق محقر«، »آپارتمان مجلل«. کند
د و اینها مفاهیم نمونه وار روزمره هستند که در زبان غیر رسمی صورت بندی شده ان

اما ویژگی مهم تر و حتی بنیادینی در زندگی . در میان بورژوازی گسترش یافته اند
یعنی مالکیت خصوصی یا رابطه مالکیت . روزمره بورژوازی درباره اشیاء وجود دارد

. برای بورژوازی اشیاء من و اشیاء اشخاص دیگر وجود دارد. خصوصی با جهان اشیاء
 -هایی مادی، بلکه به صورت مقوله های اجتماعیاشیاء من نه تنها همچون موهبت 

  .ایدئولوژیک نمودار می شوند



A 
R 
T 
C 
U 
L 
T 
 

A 
R 
T 
C 
U 
L 
T 

 

 

10
 

9

مبارزه ی رقابتی مداوم و فردگرایی، هر عضو منفرد از این جامعه تمام ی در جامعه 
منابع خود را در جهت حفظ موقعیتش در جامعه به کار می گیرد و این منابع در وهله 

 به ابزاری برای ژست صرفا شخصی و نیز اشیاء اکنون بدل. ی نخست مادی هستند
شیء بدرون ساختار تشریفات روزمره به عنوان شالوده اصلی . نمایش طبقاتی می شوند

کالسکه «، » لوکساتاق نشیمن«، » لباس شیک«. خود، هسته ی خود، وارد می شود
این . اینها چرخش های کلامی در تشریفات بورژوایی اشیاء هستند.  و غیره»ی مجلل

سأله توسط کیش ارزش، کمیابی، و آنتیک بودن مصالح و فرم های عینی شکل م
گرفته اند، توسط تأثیر یک پوسته ی مادی بیرونی، یعنی توسط هر چیزی که قادر به 

شهر، (  اجتماعی افراد بورژوا یا اجتماع بورژواها -نمایش دادن آشکار قدرت اقتصادی
در تمام این موارد، معنای اجتماعی . باشد) دولت، بنگاه تجاری سرمایه داری و غیره 

کارکردی آن، و کیفیت تولیدی آن به وضوح گم شده -تکنیکیعینی اشیاء، هدف 
 مادی و هم به عنوان فرم هم به عنوان –معنایی دوگانه حمل می کنند  اشیاء. است
اعی ایدئالیسم اشیاء به عنوان رابطه ای خصوصی اما به لحاظ اجتم.  ایدئولوژیکفرمی

و روان شناختی مسلط، با جهان نشانه ی خصلت نمایی از ایده آلیسم بورژوایی در کل 
  .است

چنین رابطه ای با اشیاء غیر ممکن بود اگر بورژوازی وارد تماسی فعال و آفرینشگر با 
اما برای اینکه چنین شود، بورژوازی بایست به موجودیت خود به . جهان اشیاء می شد

برای طبقه ای که زندگی روزمره اش . ی استثمارگر و طفیلی پایان بخشدعنوان طبقه ا
در آپارتمان های خصوصی، دفاتر خصوصی، یا آنچه فضای بوروکراتیک نام گرفته، 

در چنین فضایی اشیاء تنها به . شکل می گیرد، فضایی برای آفرینش اشیاء نیست
 یکبار و برای همیشه تعریف و صورت ابژه هایی خودمختار، کلیشه ای و پایان یافته که

به این دلیل که . تثبیت شده اند متحقق می شوند و یا ممکن است متحقق شوند

زندگی روزمره ی خصوصی به صورت فردی شکل می گیرد، شکل آن به صورت ناگزیر 
  .تصادفی و آنارشیک، و همزمان پایان یافته و تغییر ناپذیر است

 حاضر آماده، تصاحب آنها تا حدی که قادر به در واقع بورژوازی با تصاحب اشیاءِ
رهبری اقتصادی آنها باشد، بی درنگ آنها را در زندگی روزمره ی خود مطابق سنت ها 

و در حد قابلیت های فردی خود آنها را ) مرتب می کند ( و سلیقه مستقر می چیند 
 یا شکلی از  به جز اثاثیه ی ضروری مادی ویاز نظر او یک شیء چیز. تغییر می دهد
بورژوای ما یا یک کارگر . او نمی داند چگونه با جهان اشیاء تعامل کند. نمایش نیست

 است و – و در اغلب موارد سازمانده مبادلات سهام -فکری، یا یک سازمانده انسان ها
، وارد تماسی می چیند را یهنگامی که برای مثال او آپارتمان. سازمانده تولیدیک نه 

) بیت ( این امر روی صحنه آوردن زندگی روزمره . اء درون آن نمی شودفعال با اشی
این مسأله بویژه در زندگی روزمره روشنفکران قابل توجه . مادی او را تکمیل می کند

اگر بورژوازی میانه حال امور را به گونه ای اداره می کند که به صورت عملی . است
اشیاء سروکار دارد تا حد زیادی یک موجود سازمان یافته باشد، روشنفکر زمانی که با 

او اثاثیه خود را تنها به صورتی که به او عرضه شده اند می . بی امید و ناسازگار است
 .پذیرد و یا به سادگی آنها را نادیده می گیرند

. بیگانگی مصرف از تولید به صورت ریشه ای رابطه ی اشیاء را تحت تأثیر قرار می دهد
این .  این رابطه عمیقا ذهنی، ایدئولوژیک و متعین از سلیقه می شود این معنا کهبه

هر دوی این . دسبک گرایی و مُ. مسأله به دو پدیده ی به هم مرتبط منتهی می شود
پدیده ها در غیاب رویکردی جمعی و مولد به جهان اشیاء و در نیاز پیش رفتن از 

آنارشی زیبایی شناختی . یاء دارندمعیارهای فردی و کاملا صوریِ ستایش یا انتخاب اش
 محافظه کاری تقلیدی زیبایی شناختی در جامعه ی بورژوایی نوسان می کند و تا  یاو

دلیل اصلی این است که این .  روزمره و مادی آن را تعیین می کندحد زیادی ساختار
این تکنولوژی که در چهارچوب سرمایه فردی . تکنولوژیِ تولید مالکیت خصوصی است
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) شیوه تولید در اغلب کشورها حتی تا امروز ( و یا سرمایه ی شرکت سهامی متوسط 
یعنی اشیائی که به یکدیگر محدود است، اشیاء را برای مصرف فردی تولید می کند، 

تولید برای بازار عمل .  راکالا ها-مرتبط نیستند و از یکدیگر جدا هستند یعنی شیء
می کند و در نتیجه نمی تواند خصیصه های منحصر به فرد ملموس مصرف را به 

وادار شده در ساخت اشیاء از الگوهای موجود نظمی و حساب آورد و از آنها آغاز کند، 
نتیجه، پایان یافتگی و محافظه کاریِ تمام . ی آغاز کند تا آنها را تقلید کندصرفا صور

 .عیار و سکون فرم هاست
سازمانیابی اشیاء در زندگی روزمره ی بورژوایی فراتر از چیدمان مجدد اشیاء و یا 

در . نمی رود) مبلمان خصلت نماترین الگو است ( توزیع ابژه های حاضر آماده در فضا 
فرم شیء تغییر نمی کند بلکه یکبار و برای همیشه دقیقا به همان شکل باقی نتیجه 

تحرک ناپذیری شیء، فعال نبودن آن، . کارکرد آن نیز یکسان باقی می ماند. می ماند
  همه ی اینها رابطه ای (instrumentality)غیاب هر گونه عنصری از ابزارمندی 

آن، از نقطه نظر یک ) توانمند ( ولد کیفی با آن می آفرینند که از طریق آن سویه ی م
و یا از نقطه نظر ) اشیاء زیبا یا زشت : معیارهای زیبایی شناسی یا سلیقه( فرم عریان 

در نتیجه شیء . سنجیده می شود) دوام شیء ( مقاومت آن در برابر تأثیرات بیرونی 
نوان تحقق شیء به ع. کاراکتر چیزی را به خود می گیرد که ماهیتا منفعل است

قابلیت های فیزیکی ارگانیسم برای کار، به عنوان نیرویی برای کار اجتماعی، به عنوان 
بی دلیل . یک ابزار و به عنوان یک همکار، در زندگی روزمره بورژوایی وجود ندارد

مصرف محض است، یا زندگی روزمره ای که صرفا بورژواها  زندگی روزمره ی نیست که
شرایط آن است، اما بدون ) شکل دهنده ی ( است، سازنده ی کار را احاطه کرده 

  ) برای مثال اتاق پژوهشگر، دفتر کار اداری و غیره ( هیچگونه پیوند عملی با آن 
  
  

  شیء در شهر صنعتی  -3
  

این . آخرین مرحله سرمایه داری، در پیشرفته ترین شکل آن، در آمریکا وجود دارد
نامیده می شود بیش » آمریکا گرایی«  لغت باب روز شکل از سرمایه داری که عموما با

این مرحله . از هر چیز با کلکتیویزه شدن پر طمطراق تولیدی جامعه مشخص می شود
بخش قابل ملاحظه ای از بورژوازی را در بر دارد و خرده گروه خاص و گسترده ای را 

  . شناخته می شوندتکنیکیخلق کرده که با عنوان روشنفکران 
کلکتیویزه کردن تولید در صنایع، عرصه بعدی که در معرض کلکتیویزه سازی در پی 

عرصه ). تمام اشکال ارتباطات، توزیع و غیره(قرار گرفت عرصه ی مصرف تولیدی بود 
نیز ) آزمایشگاهی و غیره-دستگاه اداری، نهادهای علمی(ی فعالیت های نهادی 

 ی از زندگی روزمره محدودیبخش  -همزمان کلکتیویزه شدند، و تنها پس از آن
  .خصوصی

نظام های به هم -جدیدترین شهرهای سرمایه داری خود را به عنوان یک سری شیء
تا زمانیکه . مرتبط نمایش می دهند که کمابیش بصورت متمرکز اداره می شوند

بورژوازی مالی به حکومت بر این شهرها ادامه می دهد، این شهرها علی رغم انقلاب 
گی که آغاز شده است تمام ویژگی های شهری نمونه واری را که در  فرهن-مادی

اما این انقلاب روشنفکران . فصول پیشین تاریخ آن تصویر شده است حفظ می کند
به یمن کلکتیویزه شدن کار خود، .  را کاملا تحت تأثیر قرار داده استتکنیکی

ع جدیدی جایگزین  اکنون زندگی روزمره ی قبلی خود را با نوتکنیکیروشنفکران 
زندگی روزمره ی دفاتر بزرگ، فروشگاه ها، آزمایشگاه های یعنی کرده اند، 

 اکنون نه در آپارتمان ،رابطه ی آنها با جهان. کارخانجات، نهادهای پژوهشی و غیره
های خصوصی، بلکه در قلمرویی کلکتیو، قلمرویی که با تولید مادی پیوند دارد، شکل 

کتیویزه شدن حمل و نقل و بسیاری از عملکردهای مادی زندگی بعلاوه، کل. می گیرد
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به این مسأله می انجامد که قلمروی )  گرمایش، نور، لوله کشی، ساختمان ها(شهری 
 پیش تکنولوژیزندگی روزمره ی شخصی به حداقل خود محدود می شود و متأثر از 

 .برنده دگرگون می شود
از اشیاء که آنها را سازمان می دهد اما مالک  با زندگی در جهانی تکنیکیروشنفکران 

، اشیائی که کار او را مشروط می کنند، به تدریج رابطه ی مالکیت ندآنها نیست
در اینجا، ارزش گذاری اشیاء به . خصوصی قبلی خود را با آنها از دست می دهند

یء از ارزش گذاری ش. عنوان مقوله ای مبادله ای یا نمایشی دیگر امکان پذیر نیست
نیز تأثیر کمتری می ) دوام، عملکرد، کاربری(منظر قابلیت منفعلانه ی مقاومت آن 

 به عنوان گروهی از تکنیکیاین مسأله به این دلیل است که روشنفکران . یابد
 اجیر شده، تماس مداومی با اشیاء ملموسی که با آن و پیرامون آن کار می نسازماندها

در مورد اشیاء در زندگی روزمره در خیابان و در عرصه این مسأله حتی . کنند ندارند
  .نیز صحت بیشتری دارد) ماشین های خیابان، تلفن، راه آهن و غیره(ی ارتباطات 

آسایش، قابلیت حمل، راحتی، انعطاف : معیارهای ارزش دیگری جانشین می شوند
نده سازگاری ، پاکیزگی و غیره، در یک کلام هر آنچه که دربر گیرفایده مندیپذیری،

  .اشیاء، تناسب آن در موقعیتش و مونتاژ در جهت نیازهای کنش اجتماعی باشد
البته شالوده این تحول، تحولات فن آوری و اصول استاندارد شدن و هنجارمند شدن 

 موتور اجتماعی این تحول اند و آن را به درون تکنیکیروشنفکران . ملازم آن است
 بدل به سازمان تکنیکیکم کم این روشنفکران . دزندگی روزمره هدایت می کنن

دهندگان ایده ها، انسان ها و اشیاء می شوند و مهارت هایی را که از قلمروی تولید 
 کلکتیو به یکسب کرده اند به قلمروی مصرف منتقل می کنند، از زندگی روزمره 

مل و نقل شناخت اشیاء و قابلیت فرماندهی آنها که در ح.  خصوصییزندگی روزمره 
عمومی، کارخانه ها، آزمایشگاه های فنی و نهادهای اداری بزرگ آموخته می شود در 

این شناخت تا جزئی ترین عناصر فرهنگ مادی گسترش می . این زمان فعال می شود
  . یابد

توانایی انتخاب یک جعبه سیگار، سیگار کشیدن، پوشیدن اورکت، کلاه بر سر کردن، 
  وم این موارد پیش پا افتاده کیفیت خود را باز می یابندباز کردن یک درب، تما

معنای خود را در بیشینه کردن نیز  وفرهنگ خود را می یابند که فاقد اهمیت نیست، 
  .اقتصاد و دقت، در بیشترین همبستگی با شیء و هدف آن

در شهر آسمانخراش ها، روگذرها و زیرگذر های شهری، پیوندهای مادی مکانیزه شده 
 در -ان اشیاء، که در آن هزاران دستگاه انتقال نیرو جایگزین نیروی کار می شوندمی

چنین شهری ناتوانایی در مدیریت اشیاء به معنای امکان ناپذیری مطلق وجود خواهد 
جهان جدید اشیاء، که منجر به عروج جدید شخص به مثابه یک فرد روان . بود

این .  حرکت و فعالیت را دیکته کرده استشناختی شده است و فرم های ایما و اشاره،
روان نیز تحول یافته و . جهان برنامه روزمره خاصی از فرهنگ فیزیکی را آفریده است

صنایع متأخر تصور صرفا . هر چه بیشتر در ساختار پیوندی شبیه اشیاء شده است
 ابژه صوری، غیر مادی و سبکی از اشیاء همزمان با دگرگون کردن انقلابی اشکالی که

  .ند و جوهره سازنده ی آنها را عریان کرده اکرده ناپدید راها می توانند به خود بگیرند 
 و غیره دیگر با پوششی تزئینی پوشانده نمی شوند ، بتنشیشه، فولاد، مواد مصنوعی
مکانیزم یک شیء، رابطه ی میان عناصر یک شیء و هدف . بلکه خود سخن می گویند

به لحاظ عملی و در نتیجه تا  و انسانها را بر می انگیزد آن اکنون شفاف شده است
فرم به مثابه یک الگوی حاضر و آماده . روانی نیز، آنها را و فقط آنها را به حساب آورند

هماهنگی با فرم جای خود را به هماهنگی با کارکرد یک شیء و . دیگر دیده نمی شود
مبلمان جمع شونده، . ه استشیء پویا شد. روش های ساخت آن واگذار کرده است

پیاده روهای متحرک، درب های گردان، پله های برقی، رستوران های اتوماتیک، لباس 
شیء بدل . های دو رو و غیره مرحله نوینی را در تحول فرهنگ مادی شکل می دهند
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به چیزی کارکردی و فعال شده که همچون یک همکار با کنش انسان ها پیوند خورده 
پویا سازی به ماشینی کردن شیء و تغییر آن به یک ابزار کار + ه سازی مکانیز. است

 مصرفی که زمانی اساسا از شیء در تولید و یشیء زندگی روزمره . منتهی شده است
از ماشین کارخانه متمایز و ایستا و بی جان بود، اکنون از طریق روش های ساخت آن 

  .مولد قرار داده استو از طریق کارکرد آن، خود را تحت فرمان شیء 
در نتیجه فرم های مادی تولید به همان اندازه ی کلکتیویزه شدن جامعه، مونیسمی از 
اشیاء می آفریند که فرم های مادی مصرف را در تصویر خود به صورت مونیستی 

 تولید نه تنها به حذف موتورها از تکنیکی-بر عکس، تمرکز الکتریکی. سازمان می دهد
رخانه منجر می شوند بلکه به حذف شمار قابل ملاحظه ای از تجهیزات کارگاه های کا

می توان گفت پیچیدگی فزاینده ی شیء در زندگی روزمره . متحرک منجر می شوند
نه تنها روش های تولید نفوذ به . موازی با ساده سازی آن در صنعت پیش می رود

ساخت فرآیندهای تولیدی زندگی روزمره را آغاز کرده اند بلکه تولید خود به سوی 
راحت تر از نقطه نظر شرایط کاری نیروی کار تحول یافته است، یعنی به سوی 

نمود و تبلور یافتن این دو گرایش هنوز قابل تحقق . آمیختگی آن با زندگی روزمره
تحقق کامل آن . در این زمان تنها این پیشرفت ها را به صورت جنینی شاهدیم. نیست

  .سم تصورپذیر استتنها در سوسیالی
*  

 اگر چه حامل فرهنگ والای اشیاء هستند اما ریشه های طبقاتی تکنیکیروشنفکران 
. آنها مانع از آن می شود که به سازمان دهندگان یکپارچه ی جهان اشیاء بدل شوند

 که در حصار فردگرایی گرفتارند تنها از طریق برخی جنبه های تکنیکیروشنفکران 
درنتیجه قادر نیستند ارزش جوهره ی عینی . تولید پیوند خورده اندفعالیت خود به 

تولید به مثابه نظام . تولید و بیش از آن، فرم های مادی زندگی روزمره را دریابند
عظیمی از همکاری میان انسان ها و نیروهای خودانگیخته طبیعت، به مثابه فرم 

عی، که به سمت تسخیر تعریف کننده و هدایت کننده ی سازمان فعالیت اجتما
 انرژی های پر توان و بی نهایت گسترش یابنده ی مقهور شدن برپیروزمندانه و 

قلمروی مادی جهت گرفته است، برای روشنفکران فنی در این نقش عملی خود به 
در این شیوه، ). به استثناء برخی از بهترین نمایندگانش( مثابه یک کل وجود ندارد 

 مادی یز طبیعت می شود و از آن بیشتر، کل نظام زندگی روزمره تولید امری ایزوله ا
هم سویه ای » آمریکا گرایی«مفهوم . و تولید مصرفی به صورت حادتر ایزوله می شود

را ) یعنی بیگانگی از طبیعت( و هم سویه ای منفی )»شیء بودگی « یعنی (مثبت 
 طبیعت از مکان تولید، و شهرهای صنعتی معاصر، با ایزوله سازی هر روزه ی. داراست

این شهر که تا آخرین سانتی متر خود با (مکان تولید از مکان فعالیت سازمان بخش 
ماده ای زنجیر شده است که توسط انسان ها تغییر شکل یافته اند تا آخرین 

رابطه ای با شیء خلق می کند ) مشابهتشان با منبع خودانگیخته ی آن ناپدید شود
 -ساختار کاری. بسنده است که درون خود فرونشسته است-که گویی فرمی خود

در نتیجه هر دو . پویای آن و نیروی حیاتی آن هرگز به صورت همزمان حاضر نیستند
این مسأله به عطش خصلت نمای سرمایه داری نسبت به . می شوند» بی جان«

سد، یا طبیعت منجر می شود که گویا چیزی است که برخلاف اشیاء زنده به نظر می ر
بر عکس، به نفرت از طبیعت و بت واره ساختن اشیاء که گویی بیرون از هر نوع رابطه 

آنچه تکنیک (ای با طبیعت قرار دارند و به صورت درخود ارزشمندند منجر می شود 
گرایی خوانده می شود و بسیاری از ستایندگان افراطی و متعصب آمریکاگرایی از آن 

  ).رنج می برند
نشان دادن شماری از شکل بندی های نوین در فن آوری و در زندگی اما اکنون 

روزمره امکان پذیر شده است که به سمت برچیدن گسست میان ابژه های مادی 
این موارد نخست و پیش از همه الکتریسیته و . جامعه و طبیعت حرکت می کنند

عالیت های رادیو هستند، سیستم هایی فنی که در آن ها فرآیند تولید در کار ف
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خودانگیخته و مستقیما مرتبطی متحقق می شود که توسط کار انسانی سازمان یافته 
در این جا، برای نخستین بار اشکال تولید و مصرف انرژی به شیوه ای مشابه به . است

کار می روند، طبیعت در شکل ناب خود به جامعه نفوذ می کند و به زندگی روزمره 
ابهی را می توان در سایت های مواد خامی مشاهده کرد که فرآیند مش. تبدیل می شود

همزمان با مسکونی شدن این مناطق و دگرگونی بر مبنای فرم های فرهنگی والا، 
در نهایت گسترش آرام شهرهای سبز که . محیط روزمره ی نوینی را کسب می کنند

دازه مشابه را به صورت نظام مند توسط انسانها مدیریت می شوند پیشرفتی به همان ان
  .هر چند بصورت جنینی می آزمایند

*  
 با رقابت شدید و فزاینده آن و شتاب تب –اگر این آخرین مرحله ی سرمایه داری 

 مرحله ی پویایی پیشرفته است، آنگاه بایست به خاطر بسپاریم که ما در -گونه اش
م را وادار نموده اقتصاد بازار مرد. وهله نخست با پویایی حرکت انسان ها روبه روییم

پویا شوند، اما این پویایی عمیقا فردگرایانه و در نتیجه هرج و مرج طلب است، پویایی 
  . شخصیت های جدا از هم و در حال پیکار با هم

تبدیل . وظیفه ی پرولتاریا آفرینش پویایی نظام مند و تنظیم شده ی اشیاء است
دی که از هم اکنون در عصر ما کردن شیء به یک ابزار، عمومیت بخشیدن به فرآین

، ابزارهایی که حداکثر صرفه )ابزار ها است -مثال جالب آن خانه( آشکار شده است 
تنها . جویی در انرژی و حداکثر امکانات سازمان یابی را برای جامعه فراهم می آورند

زمانی که نیروهای تولیدی انسان توسط مکانیک ها، تعمیرکاران الکتریکی، مکانیست 
 به عنوان ابزاری که –ها، رانندگان و مدیران به کار گرفته شود، فرمان روایی اشیاء 

مستقیما هم با انسان ها و هم با نیروهای طبیعت که آنها را فعال می کنند پیوند دارند 
  .  آغاز خواهد شد–
     

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

آرواتف . ه داردلئون تروتسکی اشار» رفیق مارکسیست« آرواتف به صورت خاص به 
 منتشر کرد که در آن نویسندگان متعددی از پرولت کولت آلماناکدر این مقاله را 

فرهنگ پرولتری و هنر « طریق مقالاتی به صورت آشکار به مقاله تروتسکی با نام 
 به عنوان بخشی از کتاب 1922مقاله تروتسکی که در سال . پاسخ گفتند» پرولتری

منتشر شد استدلال کرده بود که مفهوم فرهنگ » انقلابادبیات و «وی با عنوان 
پرولتری بی معناست چرا که دیکتاتوری کنونی پرولتاریا تنها مرحله ای کوتاه و موقت 
. از مسیری است که به تدریج به سمت جامعه بی طبقه کمونیستی پیش می رود

 پاسخ می آرواتف. جامعه ای که در آن فرهنگ پرولتری خاص بی کاربرد خواهد شد
جداگانه ای که تنها زمانی ساخته ) ایده آل ( دهد که تصور فرهنگ به عنوان هستی 

مونیسم حکم می کند .  دوآلیسم است،می شود که مبارزات مادی پایان یافته باشند
که تنها فرهنگ است که هم اکنون می توان سازماندهی مجدد آن را از طریق عاملیت 

  . ردسوسیالیستی آغاز ک» شیء « 
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اجع به تاریخ شخصیتان به ما بگوئید ؟  چه چیزی میتوانید کمی ر -1
  شما را به سمت فلسفه مارکسیستی کشاند ؟

  
 وقتی که سی ساله بودم ، یک مدرس فلسفه شدم و به حزب 1968در سال : آلتوسر 

  .  پیوستم PCF)(کمونیست فرانسه 
ست سیا. فلسفه یک علاقه بود و من تلاش میکردم که آنرا به حرفه خود تبدیل کنم

  .یک اشتیاق شدید بود و من تلاش میکردم که به یک رزمنده کمونیست بدل شوم
برای : علاقه من به فلسفه بوسیله ماتریالیسم و کارکرد انتقادیش برانگیخته و بیدار شد

 ایدئولوژیک، علیه " دانش "یک دانش علمی و علیه تمامی رازوری و پیچیده سازیهای 
لاقی اسطوره ها و دروغها ، برای انتقاد عقلانی و شدید عیبجوئی و اتهام زنی صرفا اخ

اشتیاق شدید من به سیاست ملهم از غریزه ای انقلابی بود، بینش، شجاعت و . آن 
جنگ و سالهای طولانی اسارت . قهرمانی طبقه کارگر در مبارزه اش برای سوسیالیسم 

ا مبارزان کمونیست آشنا مرا به ارتباط زنده ای با کارگران و دهقانان کشاند و ب] 1[
  .ساخت

این سیاست است که برای همه چیز تصمیم میگیرد؛ نه سیاست به مفهوم کلی ، بلکه 
اول باید آنرا می یافتم و میفهمیدم که همیشه . لنینیستی-سیاست مارکسیست

این امر فقط از لحاظ دلایلی ، که با آنها آشنا . بینهایت برای یک روشنفکر دشوار است
[ نتایج پیروی از یک مکتب فکری : ، در دهه های پنجاه و شصت مشکل بودهستید 

و بحران ] 2[، کنگرهء بیستم  ]  مترجم – "کیش دینی"در معنای کنایه آمیز آن یک 
بالاتر از همه ایستادگی در برابر گسترش ایدئولوژی . جنبش کمونیستی بین المللی 

  .اصر به مارکسیسم، آسان نبود معاصر و حملات دیگر بورژوازی مع"اومانیست"
لنینیستی داشتم ؛ علاقه ام به فلسفه -هنگامی که فهم بهتری از سیاست مارکسیست

فلسفه : را نیز پی گرفتم و در نهایت تز بزرگ مارکس ، لنین و گرامشی را دریافتم 

تمامی چیزهایی که نوشته ام، چه در آغاز و چه در همکاری  .اساسا امری سیاسی است
 همرزمان و دوستان جوانترم، با وجود انتزاعی بودن مقالاتمان ، حول حول همین با

  .مسائل انضمامی میچرخد
  

چه چیزی بطور کلی خیلی دشوار است :  میتوانید کمی دقیقتر شوید -2
  تا در فلسفه یک کمونیست بود ؟ 

  
:  است لنینیستی بودن-کمونیست بودن در فلسفه ، پیرو و اجراگر فلسفه مارکسیستی

  .ماتریالیسم دیالکتیک] پیرو و مجری [ 
همانند دیگر روشنفکران ، . لنینیست شدن کار آسانی نیست-یک فیلسوف مارکسیست

وقتی که دهانش را باز میکند این . یک مدرس فلسفه هم یک خرده بورژواست
ایدئولوژی خرده بورژوایی است که سخن میگوید؛ زیرکیها و حیله هایش پایان 

بطور فردی، بعضی از . شما میدانید که لنین در مورد روشنفکران چه میگوید . رندناپذی
آنها ممکن است انقلابیون شناخته شده و اشخاص دلیری باشند، ولی بطور جمعی ، 

[ خود گورکی .  در ایدئولوژی ، خرده بورژوا باقی میمانند"اصلاح ناپذیری"آنها بطور 
که استعداد او را تحسین میکرد ، یک انقلابی خرده برای لنین ، .]  م–ماکسیم گورکی 

 "و ) نزد لنین ( "ایدئولوژی پردازان طبقه کارگر"برای تبدیل شدن به . بورژوا بود
روشنفکران مجبورند که ) نزد گرامشی (  برای طبقه کارگر "روشنفکران ارگانیک 

لانی ، دردناک و یک بازآموزی طو: انقلابی ریشه ای را در ایده هایشان صورت دهند 
ای دارد "غریزه طبقاتی"طبقه کارگر . دشوار ، یک نبرد پایان ناپذیر درونی و بیرونی 

اما روشنفکران .  طبقاتی پرولتاریایی کمک میرساند "موضع گیری"که به او در مسیر 
برعکس، یک غریزه طبقاتی خرده بورژوایی دارند که خشمگینانه در مقابل این تحول 

  .دمقاومت میکن
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موضع طبقاتی پرولتری چیزی بیش از غریزه طبقاتی پرولتری ِ صرف است و آن 
. آگاهی و پراتیکی است که با واقعیت عینی مبارزه طبقاتی پرولتاریا مطابقت میکند

موضع طبقاتی ابژکتیو و عقلانی است . غریزه طبقاتی ، سوبژکتیو و خودانگیخته است 
تاریا ، تنها به آموزش غریزه طبقاتی پرولترها نیاز برای رسیدن به موضع طبقاتی پرول. 

است ؛ غریزه طبقاتی خرده بورژوازی و بنابراین روشنفکران ، بر عکس ، باید منقلب 
این آموزش و این انقلاب ، در تحلیل نهایی ، بوسیله مبارزه طبقاتی ِ پرولتاریایی . شود

. شود ، تعیین میگردد لنینیستی هدایت می-که بر اساس اصول تئوری مارکسیست
همانطور که مانیفست کمونیست میگوید ، دانش ناشی از این تئوری میتواند به برخی 

  .از روشنفکران مشخص کمک کند که به سمت موضع طبقاتی پرولتری منتقل شوند
( و یک فلسفه ) ماتریالیسم تاریخی ( لنینیستی یک علم -تئوری مارکسیست

لنینیستی یکی از -بنابراین فلسفه مارکسیست. ل میشودرا شام) ماتریالسم دیالکتیک 
مبارزان . دو اسلحه تئوریکی است که برای مبارزه طبقاتی پرولتاریا ضروری میباشد

انقلاب . را تلفیق داده و بکار بندند) علم و فلسفه ( کمونیست میباید اصول تئوری 
و هم ) ریالیسم تاریخی مات( پرولتاریایی به مبارزانی احتیاج دارد که هم دانشمند 

باشند تا بتوانند به دفاع و انکشاف تئوری یاری ) ماتریالیسم دیالکتیک ( فیلسوف 
  . رسانند 

مشکل سیاسی : ساخته شدن این فیلسوفان دو مشکل بزرگ را پیش روی می آورد 
اول این است که یک فیلسوف حرفه ای که به حزب میپیوندد، از لحاظ ایدئولوژیکی 

 بورژوا باقی میماند؛ او باید برای فتح موضع طبقاتی پرولتاریایی در فلسفه، یک خرده
  . است"تعیین کننده"این مشکل سیاسی در این مورد . در تفکرات خویش انقلاب کند

مشکل تئوریکی دوم این است که ما میدانیم که در چه جهتی و بر اساس چه اصولی 
ایی را در فلسفه تعریف کنیم ، اما ، ما باید باید کار کنیم تا موضع طبقاتی پرولتاری

فلسفه مارکسیستی را تکامل دهیم ؛ این کار از لحاظ تئوریکی و سیاسی ضروری است 

در تئوری مارکسیستی، فلسفه در پشت علم . امروز این کار وسیع و دشوار است . 
  .امروزه در کشورهای ما این مشکل مسلط و اصلی است. تاریخ وامانده است

  
  بنابراین شما میان یک علم و یک فلسفه در تئوری مارکسیستی تمایز -3   

قائل میشوید ؟ همانطور که میدانید این تمایز امروزه اغلب مورد نزاع قرار 
   .دارد 

  
بصورت خیلی شماتیک ممکن است .  داستانی قدیمی است "نزاع"اما این . من میدانم

مسئله سرکوب این تمایز توسط انحرافات گفته شود که در تاریخ جنبش مارکسیستی 
فقط علم ، : انحراف دست راستی فلسفه را سرکوب کرد . راست و چپ ابراز شده است

فقط فلسفه چپ : و انحراف دست چپی علم را سرکوب کرد ) پوزیتیویسم ( چپ است 
 بر این وارونه سازی وجود دارد ، ولی آنها " استثنائاتی") . سوبژکتیویسم ( است 

  .قاعده را تشکیل دادند و تثبیت کردند
رهبران بزرگ جنبش کارگری مارکسیستی ، از مارکس و انگلس تا امروز گفته اند، این 

برحسب . انحرافات نتیجهء تاثیر و تسلط ایدئولوژی بورژوایی بر مارکسیسم هستند
یک، بلکه به نقششان ، آنها همواره از این تمایز دفاع کرده اند ، نه تنها به دلایل تئور

کمونیسم " و "ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم"به لنین در . دلایل واجب سیاسی
  .  بیندیشید، دلایل او بطور روشنی شفاف هستند"چپ

  
  شما چگونه این تمایز میان علم و فلسفه در مارکسیسم را توجیه -4   

  میکنید ؟ 
  

  : پاسخ خواهم داد من به شما بوسیله فرمولیزه کردن چند تز کلی و مشروط


